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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 اسرار عرفانی سجود

سجود چيست؟ س ر  س ر .تر مطرح کنيم صيتخص   اين بحث را با ادبيات عرفاني و اکنون

انسان را بالا  اي که نماز نقطه ايمنتهآن و غايت ، ي نماز همه .ي نماز است همه سجود س ر

غايت  سجود، مقصد و 1بيان شد. قبل روايت آن يکه جلسه ؛برد، همين سجود است مي

را مدارج عرفاني  مراتب و منازل،انسان  ند.بين راه ،منازل .منزل بين راه نيست .است

مقصد  بلکه ؛بين راه نيست در فگاهتوق  و مقام، ا سجود منزلام  کند؛ طي مي منزل به منزل

سخن گفتن از اصلًا است که   حالتي. استآن  ي ثمره تماميتِ و ي نماز همهو اوج ، نهايي

اگر کسي آن را درك کرده باشد، زبانش از سخن باز  .حکمت است خلاف منطق و آن

هر قدر  توصيف، و بيان هر «نيامد آن را که خبر شد، خبري باز»به قول شاعر:  .ماند مي

چون ؛ انسان را نزديك کندتا کند  ايجاد ميبيشتر حجاب فانه هم باشد، عار حکيمانه و

در اين لذا  ؛گفتني نيست وشنيدني  ؛چشيدني است «يدُْرَكُ وَ لا يوُصَفُ »حقيقتي است که 

به غايت سجده هنوز که  است هرچه گفته شده، توسط کساني گفته شدهزمينه 

هايشان براي ديگران سبب حجاب   هم گفته ؛اند هم خودشان محتجب بوده .اند نرسيده

ين هما ام  ؛کمال است اي از حجاب نوري مرتبه حجاب نوري هم داريم. چون .است  شده

سجده  ازلذا هر توصيفي  ؛و حاجب است ي بالاتر خود حجاب ي کمال، براي مرتبه مرتبه
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به آن اجع: وقتي رگويد عشق مي در موردمولوي  .است  از خود سجده است، غير  شده

 : کنم، خجل گردم از آنصحبت مي

 «به عشق آيم، خجل گردم از آن چون»

به  ،که زبان گشودهکسي و ، دم فروبستهاست که رسيدهيعني کسي گونه است؛واقعيت اين

آيد،  به دست مي ديگرانهاي  هايي که از گفته انسان به شنيده اگراست.   غايت نرسيده

براي  يمانع ها حجاب و همين گفته و است بايد بداند که به غايت نرسيده ؛ف بماندمتوق 

 شدند.  حقيقت اصلي سجود

 مقام سوم را توحيدي .کند بيان مي مقامانصاري مقامات توحيد را سه  عبدالله خواجه

حقيقت فقط  .است حقيقت توحيدآن  و خدا در مورد خودش قائل استخود که  داند مي

ي خود تابانده  بر قلوب برخي از بندگان برگزيده را از آن يپرتويا تنه .خداست مختص  

  .اند آنها زبان فرو بسته واست 

 دهانش دوختند هر کردند ورار حق آموختند    مُـاس را  که آن

 واند دوختنـب تـل م لـزَد آموختن     کز تکـحق آن را سِ ر ِسِ

خود بلکه  !نگو که دهند مينبه او دستور  .نگ استگُ ن ولکَزبانش اَ ،که به آنجا برسدکسي

و چشيدني است و   شدنيتجربه؛ اصلًا گفتني نيستآن حقيقت چون  .تواند بگويد نمياو 

 به قول شاعر: «تا نخوري ندانيه ؛نانيهت حلواي تن»د آن را چشيد، گفت: باي

 شنيدن گفتن و خلق از لم تمام کَر          من عاجزم ز  ديده و عانگ خوابمن گُ

خواهد براي  ميو بيدار شده  اکنون ؛است  چيزي را ديدهلالي در خواب  نگ وگُشخص 

 شنونده و است گوينده لال م.ا چه ديده منر توضيح دهد که در خواب، کَ نسانه اعد يك
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 اخد ند واهديد ،نداهکه چشيدکساني !افتدفاقي ميفکر کنيد اينجا چه ات  .کر است هم

  ه است.، زبانشان بسته شدهبه آنها عنايت کرد را حقيقت توحيد

رَبِّ » :دنخواهاز خدا مياست که آن حضرت  به حضرت موسيشريفه راجع ياين آيه

حْ لِ  حوصلگي زدگي وکمي فراخ و پرحوصله به من بده؛ که شتاب خدايا سينه « صَدْرِي  اشَْْ

ْ لِ  وَ »نداشته باشم؛ بلکه شرح صدر و قدرت هضم داشته باشم.  ري را که بر کاو « امَْريِ  يسَِِّّ

، گره را از زبان من 2«وَ احْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِ » .آسان کن من سهل و براي،  دوش من گذارده

درمورد  است و  لکنت زبان داشته کنند حضرت موسيها فکر مي بعضي .باز کن

 استارث حضرت موسي اينها: گويند زنند، مي زباني حرف ميکمي نوك که هايهودي

ا ام  ؛زنند ها به اين شکل حرف مي، لذا يهوديلکنت زبان داشتند حضرت موسيو 

ن حقايقي هما آيد لسان مي گرهي بر و  اين است که عقده «وَ احْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِ » حقيقت

هم برخي  اگر .اند، ساکتند ا کساني که به آن حقيقت رسيدهذل .گفتني نيستکه است 

حدوث  اين افراد است. بسيار پائين مقام عالي توحيد حدودبه اند، مربوط اشاراتي کرده

و امثال اينها. البت ه اگر به مراتب بالاي  اند م خدا را اثبات کردهدَقِ؛ اند را نفي کرده خدا

شرك  ها بويي ازحرفها هم سخت است. در اين توحيد برسيد، گفتن خود اين حرف

گوييم: خدا حادث نيست؛ قديم است و چنين و چنان ها که ميهمين حرف دارد ووجود 

 شايسته و. اين سخنان هم سزاوار، است ل تع براي حقيقت مقام توحيد نقص و است؛

  .متناسب آن مقام نيست
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هرچه بيشتر  .است  بيشتر مخفي شده ه،دصحبت ش اين مقام ي هرچه بيشتر درباره

 گونه که خودبه حقيقت توحيد، آن کسهيچ .شود شتري ايجاد ميابهام بي ،توضيح دهيد

يصين نصيب خص  که خداوند متعال اي هشم   راه نيافت؛ مگر خدا به آن حقيقت واقف است،

  .بستند که نصيبشان شد، دم فرو هم آنها کرد و

يد از توح کسياگر لذا  ؟کثرتي بود، که تو آن را يکي کردي مگر .توحيد يعني يکي کردن

توحيد حقيقي حق  .سخنش از حقيقت توحيد فاصله گرفته استو  خود ؛سخن بگويد

که  اي بود اين نکته .حق براي خودش قائل استخود هماني است که 

سوم توحيد،  يبه مرتبهراجع ،در باب توحيد "ائرينالس  منازلُ"انصاري در  عبدالله خواجه

  .است کردهبه آن اشاره  ؛است توحيد علايي ا که مرتبه

مرتبه از به آخرين ياشاره است؛ سجود هم رسيدن به مقام توحيدسجود هم همين است. 

اينجا به است.  ي سوم انصاري همان مرتبهعبداللهبه قول خواجه که است؛ مراتب توحيد

که بگوييم يکي از مقامات عارفان است.  ؛شود که جزء مقامات هم نيست ي ختم مييجا

 « اوَْ ادَْنى»عرفان به آن مقام  اهل معرفت و .شتاگذتوان بر آن  نمي اسم مقام را هم

پس  «دَنا  ثَُّ »آمده است:  ي نجم در سير معراجي پيامبر در سوره. گويند مي

يعني حالت  "تدل ي"حالت  «فتَدََلّٰ » ند.نزديك شدبه حقيقت حق  پيغمبراکرم

قابَ  ؛ فكَانَ دَنا فتَدََلّٰ   ثَُّ »يعني حالت آويخته.  "يل دَ تَ" .آويزند لو را به طناب ميدَآويختگي. 

 سپس .کمان شد دو يعني، «قابَ قوَْسَيِْ »ي  اندازهبا حقيقت حق به او  فاصله اکنون «قوَْسَيِْ 

تر از  نزديك ايدر فاصلهيا  ؛است« قابَ قوَْسَيِْ »فوق مقام «  اوَْ ادَْنىٰ »اين  .« ادَْنىٰ اوَْ » :گويدمي
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شايد تعبير  .است 3« اوَْ ادَْنىٰ »حقيقت سجود مقام  .است  به آنجا راه پيدا کرده .«قابَ قوَْسَيِْ »

 آن هم امثال .کرد و بيانکشف  توان لذا سر  سجود را نمي .مقام هم براي آن درست نباشد

هزار حجاب  هفتاد در ؛هفتاد هزار حجاب نوراني هيچ است! ي حجب اي که اسير همه بنده

 ،سجود با وضعيتي که ما داريم به سر آن حقيقت! راه يافتن  ما کجا و !ميظلماني هم اسير

پذير اصلاً امکان ،حجب اسارت در ماندگي وباز، افسردگي، مردگي، پژمردگي با اين دل

  ي کريمانه خزانه از ،سر فضل رود مگر اينکه خداي متعال ازما نمي اميد خير در .نيست

اي از  نفخه ،ي ما اين قلوب مرده در ؛عنايتي را شامل حال ما کند و کندخود بذل رحمتي 

 ؛را حيات ببخشد ي ما هاي افسردهقلب وکند   را زنده هاي مادل؛ هاي رحماني بدمد نفخه

ايشان را  از جمله سجود وخدا   اي از نماز اولياي رايحه ي عمر بتوانيم ادامه تا شايد در

  استشمام کنيم.

معناي چشم سجده را به ،اصحاب قلوب خدا، اهل معرفت، اهل عرفان، اهل دل واولياي 

مقام چون  دانند؛مي يئي کثرت اسماي کثرات، حت  بستن از همهبررخت بستن از غير وفرو

 ر ومتکث  ،صفات. کنند ظهور مي اللهصفاتُدر آنجا  مقام توحيد صفاتي است، و ،رکوع

بندد و  ميي از مقام کثرت اسمائي هم رخت برساجد حت ، در سجدها ام  ؛دندمتعد  اللهء اسما

 عابد لك و سا اثري از، مقام فناي ذاتي درطبيعي است که  .دگرد فاني مي در حضرت ذات

که طور همان نيست. باقيعبوديت  هيچ علايمي از علايم سجدهمقام در نباشد؛ لذا  باقي

شاءالله ان .باقي نيست خدا قلب اولياي دراثري از آن سلطان ربوبيت  هم سجدهحال  در
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 و ساجد ؛کارگردان صحنه است خود خدا که خدا کمك کند بتوانيم اين را هضم کنيم

هيچ گردي از وجود  ؛ار به فناي ذاتي رسيدزنمازگ کهه است. هنگاميباقي نماند يييمصل 

اوست که در  .دگوي تحميد خود را مي خدا خودش در سجده تسبيح و ماند.نميباقي  او

 خدا، وجود دارد 4فل قرب نواحديث تعبيري که در بنابه لذا  .قائم به امر است ،وجود عبد

بصر  فناي ذاتي سمع ودر چون  است؛از اين  بالاترحت ي  ي است وبصر اين مصل  سمع و

باقي  يي؟! گفتني؛ انسان چه بگويداست گونهکدام بصر؟! وقتي اين ؟!کدام سمع .هم نماند

  .است ماندهن

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰي مُحَمَّ
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